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  چكيده
براي بيان مفـاهيم خـود در اثـر     نويسنده يا شاعر خاصي است كه ي هشيو، سبك

در مورد سبك از گذشته تاكنون تعاريف گوناگوني ارائه شـده  . برد ادبي به كار مي
كه از طريـق   رود به كار مي هايي حاضر در مورد روش اين اصطلاح در حال .است

. پـردازد  شناسي به مطالعه تحليلي ادبيات مي هاي زبان و مفهوم فنونن بردبه كار 
پـردازي و چنـد و چـون     چگـونگي شخصـيت  ، مسائل زبـاني ، زاويه ديد همچنين

ويژگي اصلي آثار محمود دولـت آبـادي    .كند ن مييگيري درون مايه را تعي جهت
بـه   .اسـت توجه به زبان و ساختار ادبـي مـتن    "جاي خالي سلوچ"رماندر بويژه 

، به كار گرفتـه  در اين رمانهاي محلي و قومي كه دولت آبادي  واژه، عنوان نمونه
هـايي   وام گرفتـه از كتـاب  سازد كه  را آشكار ميخصلت اصلي زبان باستانگراي او 

  .مانند تاريخ بيهقي و تاريخ بيهق است
ايـن رمـان از    و زبـاني  با بررسي ساختار ادبي اند در اين مقاله كوشيده گارندگانن

كيـد  أت، انسـجام ، تكـرار ، ضـرباهنگ ، هـا  تنوع جملـه ، تصاويرخيال، واژگان :جمله
  .دنخصوصيات سبك شناسيك آنرا نمايان ساز…و
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  .روايت، كاربرد زبان
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  مقدمه
ــي مصــدر، ١ســبك واژه ــه معنــي گــداختن ؛اســت ثلاثــي مجــرد عرب  و ريخــتن، ب

، شـده  گيـري  ي پاره زر و نقره گداخته و قالبمعن زر و نقره و سبيكه به كردن گيري قالب
، زيـادي  از گذشته تاكنون تعـاريف  ).»سبك«ذيل  :لسان العرب(است واژه ن اي مشتق از

يونـان باسـتان    توان در آثار نويسندگان ترين اشارات را مي كهن .براي اين واژه شده است
شـيوه  «: تعريـف كـرد  توان سبك را چنين  مي، به طور خلاصه. يافت )و ارسطو افلاطون(

 ديگر اينكه عبارت به و برد بيان مفاهيم خود به كار مي خاصي كه نويسنده يا شاعر براي
. )47: 1376، ميرصـادقي (» كنـد  مـي  بيـان  چگونـه  گويـد  مـي يا شاعر آنچه را  نويسنده

سبك عبارتست از شيوه خاص در نزد هر « :گويد ميكوب درباره سبك  زرين عبدالحسين
در  ).175: 1372، كـوب  زريـن (» ير صادقانه ايسـت از طـرز فكـر و مـزاج او    تعب، گوينده
، اجتمـاعي  تحـولات  :جملـه  از بسـياري  عوامـل ، شـاعر  يـا  گيري سـبك نويسـنده   شكل

 محــيط، و اطلاعــات دانــش، شخصــي و خــوي خلــق، مخاطبــان، هــاي فرهنگــي زمينــه
بـا   هـا  امگذاري سـبك ن همچنين .)13: 1381، غلامرضايي( .ثير گذارندأت ...و جغرافيايي

، اجتمـاعي و محـيط   مخاطبـان  دانـش ، و نيـت او  نام نويسنده، توجه به موضوع اثر ادبي
از جملـه   علـوم  جديـدتر  هـاي  بـا شـاخه   شناسـي  سـبك  دانـش ، امـروزه . اسـت  متفاوت

شناسـي   سبك پدر چنانكه است؛ شده آميخته...و شناسي نشانه، معناشناسي، شناسي زبان
 فكـري و مطالعـه   واحـد  احساسـي بـه   هـاي  افزوده ك را نوعي برسب، شارل بارلي: جديد

بـازگو   سـبك نـه تنهـا    بر اين اساس .)17: 1384، شميسا( داند ميعناصر موثر در زبان 
عناصر زباني  با بلكه در ارتباط مستقيم ؛گاه درون اوست فكر انسان و جلوه سيماي كننده

عناصري است و ها  مجموعة ويژگي ،گفتني است سبك يك اثر. استآن  بالقوه امكانات و
سازد و از نظر ميزان كاربرد نيـز بسـامد    ميادبي را از ديگر آثار متمايز -كه آن اثر هنري

  .داردبيشتري 
 3لئواسـپيتزر   و 2كارل فوسلر .اي دارد شناسي فردي اهميت ويژه سبك، در اين راستا
 شيوه تحليل خـود ، فوسلر. استادان سبك شناسي آلماني هستند ترين دو تن از برجسته

                                                 
1 .style 
2 . Carl Vossler 
3. Leo Spitzer 
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 ـ   ايـن  ي هويژ از خلال بيان زبان شناختي كاملاً، 1مورد لافونتن را در ه شـاعر فرانسـوي ب
بـه هـيچ   ، فوسـلر در تحليل . را باز نمايد فوسلر شخصيت دست آورد و به خوبي توانست

 نشـد بهره برداري ...بررسي منابع كار شاعر و، زندگينامه اثر يعني وجه از عناصر پيراموني
زبان به ديـدگاه گفتـار يعنـي فـرد تبـديل      ، شناسي فردي درسبك. )32: 1368، غياثي(

شناس  هاي سبك مفهوم گزينش و زبان ادبي هم موضوع اصلي پژوهش شود و ضرورتاً مي
  . گيرد ميقرار 

كتابهايي ، شناسي در سرزمين ما پيشرفت چنداني نداشته است متأسفانه دانش سبك
آثار مربوط ، در گذشته ادبي ما. اندك و انگشت شمارند، ه تأليف شدهنيز كه در اين زمين

به اختصاصات واژگـاني و چنـد و چـون تركيبـات و قواعـد       اًشناسي عموم به حوزه سبك
ولـي چگـونگي   ، شـد  مـي مربوط در آن اثر شده به كار گرفته  )نحوييا  صرفي( دستوري

چنـدان  ، آنهـاي   ا كنش و واكـنش ها و تحول درونمايه ي زاويه نگرش به آثار و شخصيت
در ادبيات معاصر به خلاف ادبيـات كلاسـيك   « در حالي كه .گرفت ميمورد گفتگو قرار ن

كنـيم كـه وجـوه     مـي هاي فـردي سـر و كـار پيـدا      با انبوه سبك، هاي ادبي گذشته دوره
اي  از اين رو به تكـوين سـبك دوره  ، اشتراك آنها نامحسوس است و ذي نقش هم نيست

سـميعي  ( .»هـاي فـردي پرداخـت    دهد و ناگزير بايد مستقلا بـه يكايـك سـبك    ميراه ن
   .)78 :تا بي، گيلاني

  . پيرامون سبك شناسي فردي است بازنمودن نكاتي، خواهد آمدنوشتار آنچه در اين  
  

  سبك شناسي رمان
و عـادات و    مـي بـه واقعيـت از آد   نزديـك  تقليدي كه بر اساس است داستاني، رمان 

خـود مـنعكس    تصـوير جامعـه را در  ، انحـاء  از به نحـوي  و شود مي نوشته بشري حالات
كـه  ، رمان روايتي است مبتني بر جعل، به بيان ديگر. )118 :1377، ميرصادقي(كند  مي
 يتصـوير ، هـا را بازنويسـي كنـد و در آن    كوشد تا بخشي از زندگي انسـان يـا انسـان    مي

بويژه در عصري خـاص بـه   ، هاي بشري ميناكا ياها  اجتماعي و فرهنگي از توفيق، انساني
، سـبك . مخاطبان اثر ادبي باشد و موقعيت متناسب با بايد اين بازنويسي. نمايش بگذارد

نحـوه بكـارگيري    بلكـه  ؛كنـد  مي نويسنده را بيان بيان عقايد و اصول فكري نه تنها طرز
                                                 

1. Lafontain 
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اي صـاحب   نويسنده، واقع رد. گيرد مي را نيز در بر ...و نحوكلام و تنوع جملات واژگان و
از يك سو و ، تنظيم فكر ارتباط مطالب و ي هكه بتواند ميان طريق شود ميسبك شمرده 

. همـاهنگي برقـرار كنـد   ، از سـويي ديگـر  ، خصوصيات بياني از قبيل واژگـان و سـاختار  
تر از ديگر انواع ادبي است و عملكرد خود رمان هم  بسيار ارجاعي، كاركرد زبان در رمان«

و  وات( »اي خـاص  بيشتر از طريق توصيف همه جانبه است تا تمركز فصيحانه بر جنبـه 
هـاي مختلـف عمـل انسـاني      بـه جنبـه   در رمان چون، علاوه بر اين .)48 :1374،ديگران

، مورد توجه و بويژه ابعاد حساب ناشدني و حتي اسرار آميز عمل انساني شود ميپرداخته 
 كوشند تـا عمـل انسـاني    مينويسندگان صاحب سبك  ،گيرد ميكاوش و علت يابي قرار 

ترين عنصر سازنده آن را به شيوه مطلوب و تـاثير گـذار و    يعني مساله ابدي رمان و مهم
   .)123:1382، كوندرا( در عين حال ابتكاري مورد تصوير و ترسيم قرار دهند

ندگان ويس ـيكـي از ن  را بايـد  محمود دولت آبادي، از نظر روايت و پرداخت شخصيت
 داسـتان كوتـاه   با را وي داستان نويسي. معاصر دانستدر ادبيات  پيشرو و صاحب سبك

از جملـه آثـار   . به شـهرت رسـيد   كليدراي  سه هزار صفحه رمان با شروع كرد و ته شب
  .است جاي خالي سلوچ برجسته دولت آبادي رمان

  :اين رمان به چند دليل حائز اهميت است
   )1(.آيد ميدي به حساب اولين رمان دولت آبا. 1

بـه ذهـن    )زندان اوين در 1355 زمستان( فكر نوشتن داستان در موقعيتي خاص. 2
  .دولت آبادي خطور كرده است

  .به نگارش در آمده است )دو ماه و چند روز( رمان در مدت زمان كوتاهي. 3
ان نماد يك قهرم ـ عنوان به كه »مرگان« است به نام زني، داستان اصلي شخصيت. 4

هاي زندگي دولت آبادي همـراه و در ذهـن او بـوده     زحمتكش و استوار از نخستين سال
  .است
زبـان محلـي   ، اي از زبـان قـديم خراسـان    زباني خاص و ويژه وآميزه، زبان داستان. 5

  .مردم سبزوار و قدرت كلام دولت آبادي است
و  سـفيد  انقـلاب  بـه  مربـوط  تحـولات  يعنـي ، خـاص  اجتماعي شرايط در داستان. 6

  .افتد مياتفاق  پهلويرضا محمداصلاحات ارضي 
  وصـل  كليـدر پلي است كه زبان بقيـه آثـار دولـت آبـادي را بـه      ، كتاباين زبان . 7
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  .كند مي
  

  خلاصه داستان 
  )شخصيت اصلي پنهان(سلوچ ، )شخصيت اصلي آشكار(مرگان : هاي اصلي شخصيت
                                       ...سالار و ، دارسر، ملاامان، هاجر، ابراو، عباس :هاي فرعيشخصيت

يـك خـانواده روسـتايي در     نسـير تبـاه شـد    ي هروايت دردمندان، جاي خالي سلوچ
حكايت تنازع بقا و كشاكش انسـانهايي اسـت كـه در    ، اين داستان. ارتباط با زمين است

پيرامـون محـور   ، ره داسـتان گ. اند و دار با يكديگر و جزر و مدهاي زمانه گرفتار شده گير
: 1382، شـهپرراد ( .گيـرد  همسر مرگـان شـكل مـي   ، سلوچ )اما غائب(شخصيت مركزي 

دهد تا بـه نحـوي    سلوچ به مرگان اجازه مي ي هبيني نشد عزيمت ناگهاني و پيش). 147
هاي داسـتان   بلكه تمامي شخصيت، نه تنها او بگذارد وداستان گام  ي هچشمگير به حيط

، سـلوچ  آشـفتگي ناشـي از هجـرت   . دهنـد  سلوچ از خود واكنش نشان  با كوچدر ارتباط 
، كـرد  خانه را بيش از پيش با خطراتي كه از چندي پيش محيط خـانواده را تهديـد مـي   

، سلوچ سـايه انـداخت كـه مـرد خانـه      ي هاين خطرات از هنگامي برخانواد. كند روبرو مي
اهـالي  . ست ياري به سوي ديگران دراز كندناچار شد تا د، فقر ي هبيكار ماند و با مشاهد

عباس ، مرگان و تحت فشار قراردادن او و فرزندانش ي هروستا نيز با هجوم آوردن به خان
بـه عنـوان زنـي    ، بدين ترتيب مرگان. انديشيدند كسب منافع خود مي به، و ابراو و هاجر
شـود و در طـول    يول برآوردن نيازهاي مادي و عـاطفي خـانواده م ـ  ئمس، تنها و بي ياور

عبـاس و  ، دشـمني دو بـرادر  . گيـرد  ديگر مردان ده قرارمي ي همورد سوء استفاد، داستان
اساس خـانواده  ، )كوچكترين فرزند مرگان(هاجر  ي هتوجهي به كودكي بربادرفت ابراو و بي

 -و نـه خـانواده  -هريك از اعضاي خـانواده بـراي بقـاي زنـدگي خـود      . كند را تهديد مي
حوادث داستان يكي پـس از  . براي پايان روز تهيه كند ناني بتواند تنها لقمه كوشد تا مي

، كـاري و نـاداري   بـي ، هاي روستا و كوچ به شـهرها  فروختن زمين. افتد ديگري اتفاق مي
مناسـبات زناشـويي و    نامناسبوضع ، درگيري عباس با شتر بهار مست و ديوانه شدن او

تـرين حـوادث    مهـم ، )از اهـالي روسـتا  (دار سـر به دسـت  مرگان  هتك حرمتدر نهايت 
كشانند و در نهايـت داسـتان بـا     مي 1اوج ي هداستان هستند كه عمل داستاني را به نقط

                                                 
1. climax 
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، تجـاوز بـه حقـوق زنـان    ، فقر و بي عـدالتي . رسد فرودي دلنشين و نمادين به پايان مي
از جملـه  ، فريب روستائيان با طرحي به نام اصلاحات ارضـي در زيـر پوششـي تبليغـاتي    

هـاي سـبك    تـرين ويژگـي   اينـك مهـم  . آينـد  هاي اصلي اين رمان به شمار مـي  مضمون
  .شود مياين داستان بررسي  شناسيك

                                                                                  
  »جاي خالي سلوچ«سبك شناسي داستان مكتب شناسي و خصوصيات 

كاربردي متفـاوت بـا طـرح آن در ادبيـات     ، در زبان و ادبيات پارسي طرح واژه سبك
هـا و خصوصـيات    ويژگـي ، هاي سبكي در درجـه نخسـت   منظور ما از ويژگي .جهان دارد

همچنين طـرح مسـائل    سازد؛ مي است كه اثري را به مكاتب ادبي جهان نزديك اي ادبي
اد سـبك شناسـيك اثـر را از    ابع، ساختاري و چند و چون جملات هنري، واژگاني، زباني

ممكـن اسـت   ، گرچـه  هاي ادبي ايران زمين مشخص خواهـد سـاخت؛   چشم انداز سبك
تمايز زيادي ميان سـبك بـه معنـاي مصـطلح در      كهصاحب نظراني وجود داشته باشند 

سـبك را نخسـت   ، با اين همه اين نوشتار، زبان پارسي و ادبيات مدرن جهان قائل شوند
يعنـي مكتـب ادبـي بـه كـار بـرده اسـت و پـس از آن         ، ت داستانيدر معناي ويژه ادبيا

تـا از مفـاهيم رايـج در ادب پارسـي     ، بيان كـرده خصوصيات زباني و ساختاري آن را نيز 
  .بازنماند

داسـتاني رئاليسـتي   ، داستان سلوچ از لحاظ هدف و نيتي كه مورد نظر نويسنده بوده
، )3(ناتوراليســم، )2(سمبوليســمهــاي  هــايي از داســتان جنبــه اگــر چــه در بخــش اســت؛

در عين حال همه عناصـر در ارتبـاط بـا     .شود ميديده  )5(و پست مدرنيسم)4(سورئاليسم
برداشـتي خـاص و   ، همچنين برداشت دولـت آبـادي از رئاليسـم   . تكوين داستان هستند

و  زنـدگي را عمومـاً  ، رئاليسـت  ي هنويسـند «. فرد و متفاوت از ديگـران اسـت  ه منحصر ب
نـه بـه منزلـه    ، گيـرد  ميو صفات بشري را خصوصا به مثابه سير تكاملي در نظر حوادث 
در چشـم او  ، هاي مجزا كه با يكديگر و شرايط تاريخي ارتبـاط نـدارد   اي از پديده سلسله

بـه نظـر   . )43: 1362، پرهـام (» عامل سازنده حيات اجتماعي اسـت ، تضاد و همبستگي
  :كند مياليسم داشته باشد وي در جايي عنوان آبادي چنين برداشتي از رئ رسد دولت مي

آن جمله كاركردهـاي غريـب    از گيرد و ميرئاليسم كل هستي را در بر ، در نظر من«
من رئاليسم را منحصر به بيان صرف مناسـبات اجتمـاعي   ، را و به اين ترتيب ميذهن آد

ن قـدر فكـر   همي. گيرد ميتمام هستي جاي ، بينم و در گنجاي درك من از رئاليسم مين
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اي كـه خـود    كنم كه جاي خالي سلوچ در سير تكـويني خـودش بـه فرجـام و نقطـه      مي
رسـد و   ميهاي داستان به يك تصوير نهايي  عزيمت تازه ايست با مجموعه عناصر و بوده

بـه خصـوص ايـن    ، ترين شـكل داسـتان اسـت    شود و به نظر خودم اين طبيعي ميبسته 
از ، امه همان رگه هاي وهم آميزي است كه جا بـه جـا  اد، بندي وهم آميز در سلوچ پايان

مضـافا كـه آن    مثل وضعيت پسـر مرگـان و نظـاير آن؛   ، هايي داشته شروع تا پايان نشانه
تواند باشد بر ويژگي فرايندي كه حاصـل رونـد خـاص نـوعي      ميبندي تاكيدي نيز  پايان

مگـر  ، نـي نيسـت  اي كه براي خـود قهرمـان داسـتان بـاور كرد     فروپاشي فروپاشي است؛
 . )155: 1380، چهلتن( »شود ميهنگامي كه برايشان روا 

باعث شـده كـه او بتوانـد    ، آبادي در سبك رئاليسم در واقع گستردگي افق ديد دولت
از لحـاظ  . هاي آينده را بهتر ببيند و با نظمي هوشيارانه بـه تـاريخ و اجتمـاع بنگـرد     افق

  :نظر مورد بررسي قرار دادداستان را بايد از سه م، شناسي فردي سبك
  هاي مربوط به ساخت زباني ويژگي )الف
  هاي ادبي ويژگي )ب
  هاي فكري ويژگي )ج

  
  ويژگي هاي مربوط به ساخت زباني )الف

 ـ ، آبادي زبان دولت، ذكر شدپيشتر كه  همانطور . فـرد اسـت  ه زباني ويژه و منحصـر ب
ويژگي  شتوان براي نثر ميه نبه قدري متنوع و متعدد است ك اوامكانات صوري و زباني 

در . اي اسـت  توان گفت نثر او باستانگرا يا توصيفي يا لهجه مين مثلاً .خاصي انتخاب كرد
هـاي   هاي مختلف زبان ادبي از جمله كهنگـي  ها و ساخت وي با به كار گرفتن گونه، واقع

 خـاص و اسـتفاده از لغـات   ، نويسي امـروز  صرفي و نحوي و آميختگي آن با زبان داستان
ثيرپذيري از زبان شعرگذشته أدر نهايت ت گيري از امكانات گويشي منطقه خراسان و بهره

اين نثـر ابـداعي را پديـد آورده    ، نثر ساده عصر سامانيبه ويژه ، زبان خراسان قديم نيزو 
جـاي خـالي   و  كليدراو يعني  اثر سهتوان در  ميآبادي را  بهترين نمونه نثر دولت. است
جايي اركـان   هتوان يافت كه در جاب ميبا اين همه مواردي . مشاهده كرد كسلوو  سلوچ
لطف ، هاي پيشوندي و مركب مفعولي و نيز استفاده زياد از فعل »را«حذف فعل و ، جمله

از  هايي اينك به نمونه. و زيبايي سخن آسيب ديده و زبان رنگ و بوي تعقيد گرفته است
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  .خواهيم پرداخت )حروف، افعال، كلمات( وي هاي ساختار زباني ويژگي
، )حديث نفـس ، گفتن با خود سخن( واژگويه، پيكره، فراز :از جمله، كاربرد لغات كهن. 1

هـم  ( همچنـد ، واژگـرد ، سازش، )بيني و در اصطلاح به معني تداوم كار و بردباري( نوس
  ...و) قبازي ور(گنجفه)جاي خرت و پرت (پرخو، )بالش(نهالي )خاكة آتش(خوريژ، )اندازه
، آبادي دولت( »كرد ميكشيد و با خود واژگويه  مياز اين سوراخ به آن سوراخ سرك «

1374 :11.(  
تنـور ايـن و آن    خوريژ از اش آتش كرد كار هر شبه ميهايش وانمود  با زباني به بچه«

  .)59: همان( »آوردن را از ياد نبرده است
 »بـرو  .بـردار بـده   ته كوتاه را از پرخوبرو در خانه ما به مادر عليرضا بگو آن انبر دس«

  ).28: همان(
لنگ ولگـد  ، نك ونال، گم وگنگ، كج وكوله :از جمله، تناسب و تجانس آوايي كلمات. 2
  ...و

  ).285: همان( »انداخت ميكشيد و لنگ و لگد  ميهاجر همچنان جيغ «
  .)10: همان( »آورد ميچيزي از ياد رفته در سينه اش سر بر ، چيزي گم و گنگ«

  ...وجوانه گاو ، گرگ بچه، ملخ بچه، خشكه سرما :مانند، استفاده از تركيبات مقلوب. 3
هاي كج و كوله زمينج را پـر   تنها خشكه سرماي سمج و تمام نشدني بود كه كوچه«
  ).7: همان( »كرد مي

زير دست و پاي سالار در چند جا جـر خـورده   ، اش ابراو كه پيرهن و تنبان پوسيده«
اش را به دوش گرفت و ناهماهنـگ و   پشته، هايي شبيه عركشيدن جوانه گاو ا گريهب، بود

  ).43: همان( »لنگ لنگان روانه شد
  آوردن ضماير متصل به فعل به شيوه قدما.4

  ).10: همان( »سوزاندش ميچيزي «
انگشتهاي خشكيده مرگـان دسـتگيره پيمانـه را چسـبيده بودنـد و آنـرا بـر شـانه         «
  ).17: همان( »اد از جا بر نكنندشفشردند تا ب مي

 ).51: همان( »شدواجرقان.او را تكان داد«
  ...ليش ليش و، هوچ هوچ، كركر، لق لق:كاربرد اصواتي مانند. 5

  ).259: همان( »كررررر .كررررر :شبيه نفير .تر از خرناسه صدايي خفيف !خشاخش«
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و خـش خـش بينـي     صداي ناهموار قدمها هوچ هوچ ته مانده گريه ها و صداي پـا «
  ).43: همان( »عباس را از خرابه بيرون كشيد، ابراو

  :جابجايي ضماير. 6
  ).43: همان( »هميشه اش همين جور بود«

  :شوند مياستفاده از لغات خاص؛كه خود به چند دسته تقسيم . 7
: ماننــد .مربــوط بــه گــويش محلــي منطقــه ســبزوار اســت عمومــاًلغــاتي كــه  )الــف

    ...و، )بازي گونه اي( بيرداوبيرد، )تپاله( پلوك، )بوته هندوانه و خربزه(بياچ ، )درست(تيار
  ).210: همان( »تابستانها سرم به اين چار بوته بياچ گرمه«
يي كه به تن تندي و شتاب  پس بيرداوبيرد بازي .چند تير پرتاب.تا ريگ راهي نبود«
  ).179: همان( »بخشد مي

دسـت افـزاري بـراي    (بيخبـر  :مانند، امپرورياصطلاحات مربوط به كشاورزي و د )ب
سرما خـوردن  ( دلاغ، )نر بز( تكه گله، )ابزاردرو( منگال، )ابزاردرو( دستكاله، )كندن علف

  ...و )خر
  ).145: همان( »لرزد ميموهاي تنش سيخ ايستاده و دائم !خرم هم دلاغ شده«
ضخيمي از غبـار   زير لايه، بيل ومنگال و دستكاله و علفتراش در پس كندوي خالي«

  ).8: همان(» كند ميرخ پنهان 
بـه  ( قسـر ، )چـپ چشـم  ( چشم چغـان ، كلپيسه، لفچان :آميز مانند كلمات توهين)ج

  .)رود معني نازاست البته در مورد گوسفند به كار مي
» زنكـه قسـر   !دانـد  مـي كند خيلي خوش باره كه خودش را هـم طلبكـار    ميخيال «

  ).144: همان(
بيـايي و پـول مفـت از اينجـا      ي ست كه تو با آن چشم چغانـت بخيالت هركي هرك«
  ).134: همان(» ببري
، )بـه جـاي بـوي نـاك    ( بونـاك ، )به جاي بالاي سر( سر بالا :تخفيف كلمات مانند.8
  ...و )گرسنه گدا( گسنه گدا، )گرسنه مست( ستم  گسنه
  ).380: نهما( »كردم مياز آن دخمه نجات پيدا ، من داشتم از آن انباري بوناك«
  ).203: همان( »!گسنه مست:او از آن دسته آدم ها بود كه مردمان نامشان كرده اند«

  :بر فعل لازم» ان«متعدي كردن افعال با افزودن . 9
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  ).89: همان( »خنديد ميمالاند و قاه قاه  ميگاه سر چوب را روي ريش يا گردن او «
  ).15: همان( »مكاند مي شير را انگار از چورنه آفتاب .بگيرش حرامزاده را«

واپس ، وادرنگيدن، واجنباندن، وادريدن: استفاده از فعلهاي پيشوندي و مركب مانند. 10 
  ...و، بركشيدن، بركندن، خزيدن

گرماي ملايم و دلپسند كرسي به تنش دويده و اعصاب سرما زده اش را واجنبانـده  «
  ).19: همان( »بود

  ).60: همان( »هاجر از نزديك كدخدا واپس خزيد«
از لطافـت چشـمگيرترين سـاحت    ، اي از پيشوندها و تكرار آنهـا  سفانه كاربرد پارهأمت

  .كاسته است، )نثر داستان( ساختاري داستان
  :آوردن فاعل پس از فعل. 11 

  ).11: همان(» حيف از آن خاك شخ كه به دوش كشيد سلوچ«
  .)9: همان( »اما به حس چيزي ديگر، به نام شوي بود سلوچ«

  :جايي اركان جمله هجاب. 12
  .انگيزد مياين كار كه برخلاف عادت طبيعي زبان است اغلب توجه خواننده را بر 

 »رفـت  مـي مرگـان بـه سـوي خانـه كدخـدا      ، سراسيمه و پا برهنه ؛با يك تا پيرهن«
  ).12: همان(

: همـان (» كند ميدر يك كاري پختگي پيدا ، مادر عباس در يك راهي، هر مخلوقي«
29(.  
  :سبك خراساني هاي كهن كاربرد فعل. 13

  ).162: همان(» و نشسته بود كز كردن :پريژ كرده، كنار ديواره مقبره آقا«
  ).42: همان( »عباس درد را خورد و به روي خود نياورد«

جمله را سنگين و نـامفهوم كـرده   ، تكرار بيش از حد اين گونه افعال، در برخي موارد
  .است
  :ي از جملهمفعول» را«حذف. 14

  ).123: همان( »تو من پير كردي، بد پا قدم، من مادرت را بي نفس كردم«
  ).199: همان( »خاله مرگان بيا خانه ما خمير كن«
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  .شود ميها دچار مشكل  در معناي جمله »را«گاه خواننده امروزي با حذف تكرار اين 
  »حتي«به منظور تاكيد و به معني  »هم«كاربرد حرف . 15

  ).38: همان( »خواست هم كار به زد و خورد بكشد مين«
  ).61: همان( »نجببيد هم، مرگان باز هم جوابي نداد«

  
  :ويژگي هاي ادبي)ب
  :استفاده از زبان شعرگونه و آهنگين. 1

بـه  ؛ كنـد  مـي اسـتفاده  وزن سازوار و زبان شاعرانه ، آهنگ كلامگاهي از دولت آبادي 
 طنـين تبـديل نثـر بـه شـعر در      .خوانـد  مـي شـعر   كند مياي كه خواننده احساس  گونه

نويسـنده بـه غلبـه حـالات عشـق و ادراكـات        .شـود  ميداستان مشاهده هايي از  قسمت
در پيوند بـا تصـويري    شوم؛ ميگاهي دچار وجد « :گويد ميكند و  مي شهودي خود اشاره

شدن است از خود بيخود  اين وجد است؛.بينم و كاملا در ارتباط با حركت داستان ميكه 
 :شـود  مـي كه به عبـارتي در معنـاي فارسـي     شطحيات گويند ميو در لغت عرفان بهش 

 .هاي اين نثر سازوار و آهنگـين كـم نيسـت    نمونه )182: همان، چهلتن( .»ها لبريز شدن
  :شود مياينك به مواردي از آن اشاره 

هـاي سـرخ    جـام ، پاره پاره سراب، پاره پاره كوير، پشنگاپشنگ خون در غبار آفتاب«
ز هـم  ، رنگها بـه هـم در آمـده    .ارغواني و بنفش و زرد بود، آفتاب و خاك وشورزار، آينه

، تفـت بـاد   اين زمين و آسمان مگر نه سرخ بوده است پـيش از ايـن؟   .گسيخته، گريخته
زيـر گـردن    !باد هر چـه بـاد   .جدال يكسره، كار يكسره، هر چه باد، باد .دمد ميتفت باد 

: همـان ، آبادي دولت( »در جناق سينه شتر، درست .اي بجا ضربه، جا جاي .شاهرگ .شتر
256.(  
هـاي كـوير بريـان     كجايي اي سلوچ كه آواز نامت دراي قافله ايسـت در دور دسـت  «
  ).368: همان( »!نمك

   :موجزو  جملات برش خورده. 2
 .جاي زمستانه شـترها در سـرماهاي سـگ كـش    .درندشت با تاق بلند دالاني پهن و«
  ).299: همان( »پشم و پلوك و كاه و چفلك و پنبه دانه بوي
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قلـبش   .نـاامني و سـرما  ، سـايه  بـي ، تهـي ، برهنه :احساس مرگان از خود چنين بود«
  ).10: همان( »تكه زغالي گداخته در سرماهاي نيمه شب تپيد مي
  :تكرار عبارات و كلمات. 3

 هـاي  هبر مخاطب يا مكالم تاثير عاطفي، توصيف، تكرارها اغلب به منظور تاكيد كلام
  .هاي داستان است دروني شخصيت

رفتـه   .بايد رفته باشد .به يقين برده است.به يقين كه سهم خود را همراه برده است«
  ).9: همان( »!بگذار برود .بگذار برود .رفته .است
سـلوچ  ، سـلوچ تـاق زن  ، سـلوچ دروگـر  ، سلوچ لاروب، سلوچ مقني، سلوچ تنور مال«

  ).11: همان( »سلوچ نعل بند، وچ نجارسل، پشته كش
  :كثرت توصيف و تصوير. 4

زبان و آهنـگ   .است متناسبو  دقيقهاي  توصيف، آبادي هاي نثر دولت جنبهديگر از 
تصـويرهايي كـه در رمـان بـه كـار      « .گيـرد  ميتوصيفي قرار  داستان در راستاي اين نثر

، ديگـر  ان آنها و تناسبشان بـا داسـتان؛  انسجام مي، اول :اند از دو نظر قابل توجه، اند رفته
 »ثرنـد أايـن تصـويرها يكسـره از طبيعـت و روسـتا مت      .نشان دادن بافت ذهن نويسـنده 

  )64: 1373، علائي(
 .برهنـه  .هايي او را تهي كرده بودنـد  دست .برهنه بر يخ .احساسي مثل برهنه ماندن«

 .م هـاج و واج مانـده بـود   درست اينكه برهنه و تهي روي رويه يخ بسته آبگير كنار حمـا 
  )9:همان، آبادي دولت(» اي يافت كه بي سايه باشد؟ توان پيكره ميآيا  .برهنه و بي سايه

جـان   .قاطري پاهـا در بـاتلاق گيـر كـرده     .زمستان كند و آرام، گذشت ميزمستان «
اي  هاي گلـي گنبـدي و گهـواره    بام !سرما .ديگر كمرشكن شده بود .گذشت ميكند و  مي

اما نه  .باريد ميهنوز  .اشتراني زير بار، خسته، خاموش .نفس شده بودند ينه برف بيزير س
زدنـد   ميپرهاي كبوتر چرخ  .باريد ميسبك  .سپيده دم ضربتش گرفته شده بود .پركوب

  )97: همان( »نشستند ميو 
  :تاثيرپذيري از شعر قديم. 5

مبـادا ميـان گـودال     .شـب خيلـي سـياه اسـت     .حالا من را از كنار ديوار ببـر !خوب«
  )81: همان(» !شبي چون شبح روي شسته به قير !بيندازيم

هاي ترا هم مگـر خـاك    حرص چشم :پا به اتاق گذاشت و گفت .مرگان بيشتر نماند«
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 )401: همان( »!پركند بچه گكم
  :پردازي سازي و قرينه سجع .6

  .ن استشود كه زبان نثر شاعرانه و آهنگي ميزماني بيشتر ديده  صنعتاين 
  )250: همان( »او مدام در بيم سير شدن است و در كمين دريدن«
  ).60: همان( »شكاند ميكشاند و فرياد را  ميصدايش را به فرياد «

  :ايجاز و اطناب. 7
. دهد مي رخ ايجاز در محور افقي و اطناب در محور عمودي داستان، در سراسر كتاب

حمله مار يا شـتر بهـار    :وصيفي از جملههاي ت بخصوص صحنه، اطناب اغلب در گفتگوها
گـاهي   هـا  ايـن گونـه اطنـاب    .شـود  مـي مست به عباس يا آمدن فصل زمستان مشاهده 

و گـزينش   همراه با تصاوير عاطفي پرتاثير اغلب، ايجاز .كند ميخواننده را دچار خستگي 
  :مانند .واژگان ساده و سليس و خوش ساخت همراه است

اي  سـايه  .دورتـر ، شـد  ميدور . شكل حجم و بي بي، نرم نرم ،دورتر، دور، شد ميدور «
 .بـاد و بيابـان   .بيابـان و بـاد   .هـيچ  .دود .پوش شد .شد ميپوش  .اي نقطه .دورتر .كوچك
  ).24: همان(» خيال و رود .خيال

  :تركيب سازي و واژه گزيني. 8
در  ...و  هپلگـر ، بـدراه ، آرنجگـاه ، كفمـال ، خمنالـه ، پناهبـاد : نظيرمتنوع  هاي تركيب

  .شوند ميداستان ديده 
  ).78: همان(» اما علقر پناهبادي نبودكه بتوان شب را در آن به صبح رساند«
  ).51: همان(» خمناله .داشت زوزه بكشد ميابراو را وا «
درگزينش واژگاني بويژه اسامي خـاص دقـت بسـياري داشـته      آبادي همچنين دولت 
 )نامش ياد آور مفهوم كوچ است كه( سلوچ )شكاربه معني كشنده ( هاي مرگان نام .است

كه به ( ابراو )است كه نامش مانند شخصيت او و يادآور مفهوم قدرت و زورمندي(سردار 
از سـوي   .انـد  به درستي انتخاب شـده  ...و)آبادي تحقير شده نام ابراهيم است گفته دولت

 هـاي داسـتان   شخصـيت شناسي  گزينش اين اسامي از منظر تجزيه و تحليل نشانه، ديگر
  .حائز اهميت است نيز
  :بسامد عبارات توضيحي و سينماگونه. 9

 .اما ديگر ديـر شـده بـود    .عباس ته مانده رمق خود را به زانوهايش داد !بيرق مرگ«
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 جيغ بـدوي آدميـزاد   .كله عباس را به كلف گرفت اين بار .لوك مست بر او خيمه داشت
كـه خوشـا    بر زمين بكوبد ن را از نعل خاك بركند وشتر رفت تا شتربا .در بيابان پيچيد

اينك شپات لوك بر  .هاي لوك بدر خزيد و جوان به زانو درآمد سر عباس از منگنه دندان
شـتر زانـو در در زمـين كوفـت تـا مگـر        .تن بر خاك غلتاند، مارگونه، عباس .تن عباس
بـر زانـو راسـت كـرد و بـه       پسر مرگان قد !ديگر نبايد، اين .به زير كلف بگيرد شتربان را
  ).255: همان(» راهي جز اين نبود .در دم كارد از بيخ پاتاوه بدر كشيد، تندي تندر

  :ظرافتهاي بديعي و بياني. 10
  :تشبيهات حسي

  ).71: همان(» بريد ميمثل تيغ دو دم ، شب سياه سرماي، شب سياه«
» له ورش سـاخته باشـند  شع، اي نفت ريخته و زنده زنده چنانكه بر گربه، برافروخته«

  )10: همان(
  :تشخيص

  ).10: همان(» سر سرماي زمستان را در گور كند«
  ).19: همان(» !بگذار چشم خورشيد وا بشود اقلا«

  :كنايه
  ).65: همان(» هر كس و ناكس مكن) محتاج و مقيد( فقط من را دست زير سنگ«
  ).66: همان(» دهي ميچرا داري كوچه غلط «

  :واج آرايي
» رفـت  مـي كـه پـرواز پـرواز    ، نـه پـاورچين پـاورچين    .انگار پا بر جـايي داشـت  نه «

  ).24:همان(
  ).283: همان(» رفت كه ديگر ريش از رويش برويد ميگمان ن«

  :تتابع
ها را بر سر و سـر را بـر در كوفـت     ها را مشت كرد و مشت نا گاه و بي اختيار دست«

  ).286: همان(» وكوفت و كوفت
عشق سخن نيست و سخن كه نبود فرياد و  بي .سفره عشق ت و بيبي كار سفره نيس«

  ).8: همان(» دعوا نيست
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  :ضرب المثل. 11
  0)14: همان(» دنبال من نيا كه بو ميدي: گفت ميدمش را «
  ).143: همان(» از دگر روز برف بترس، از ترس برف مترس«

  :عقايد عاميانه. 12
  ).23: همان(» !قدري آرام. گيرد ميهر خدا را ق! كفر كم بگو  .آرام بگير جانور«
  ).370: همان(» شوند ميگويند بعضي مردم پيش از مرگ مهربان  مي«

  :فخامت وجزالت كلام، صلابت. 13
ناخودآگـاه بـه سـوي    ، داسـتان  تامـل در  مـي با ك، هوشيار تيزفهم و ي هذهن خوانند

بنـدي و   ر شيوه جملهاين صلابت و فخامت د .شود ميها معطوف  نامه ها و خداي شاهنامه
از يك سو بايـد در ارتبـاط بـا محـيط     علت آن را  .شود ميتركيب اصوات و كلمات ديده 

جغرافيايي منطقه خراسان و از سويي ديگر متناسب با روحيه دلاوري و مردانگـي غالـب   
محـيط  ، تعهـداجتماعي ، زبان اسـتوار . آبادي دانست بويژه شخص دولت، مردمان خراسان

قهرمـان  دكتر . نيست فردوسي شباهت به آبادي بي روحيه سلحشوري دولت جغرافيايي و
  :گويد ميشيري 

جايگاه و موقعيتي به نسبت همسـان بـا   ، دولت آبادي در حوزه ادبيات معاصر ايران«
همچنـان كـه    .براي خـود دسـت و پـا كـرده اسـت     ، فردوسي در آن برهه تاريخي خاص

همه ميراث مليت و فرهنـگ ايرانـي را   ، فردوسي در يك موقعيت مهم و مناسب تاريخي
بـا رضـايتي قلبـي و      ـها و آثار شعوبي به پراكندگي دچـار شـده بود ـ   كه در خداي نامه ـ

و در همـان  ، در يك شاهكار عظيم و ماندگار جهاني تجسم هنري بخشـيد ، چندين ساله
تـاراج  از ، تمامي امكانات زبان فارسي را هم در همان اشـكال خلـوص آميـز اوليـه    ، حال

در بـن  ، دولت آبادي نيز از يك سـو  تازيان در امان نگه داشت و به آيندگان منتقل كرد؛
هاي پيشين و همزمان با خود را دوباره  هاي داستاني همان موضوعات مطرح در دهه مايه

و از سويي ديگر تقريبا اكثـر دسـت    تر از ديگران به تصوير كشيد؛ در قد و قامتي افراشته
آن را در يــك بافــت تركيبــي بــه  بازيــابي كهنســال و امكانــات نويافتــه آوردهــاي قابــل

 :گويد ميدر جايي  خود، آبادي دولت ).74:1382، شيري( »همنشيني با يكديگر فراخواند
ثير أت ـ، ام اي شاهنامه كه خوانـده  هاي اسطوره روح كلام فردوسي به خصوص در قسمت«

امـا خـودم    .نمـود  مـي اين بود عجيب اگر جز  حماسي اش را در من بجا گذاشته است و
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» كـنم  مـي در خـود حـس    بيـنم بلكـه آنـرا    مـي منحصرا تاثير روح حماسي فردوسي را ن
  :شود مياي از اين نوع نوشته ذكر  اينك نمونه ).381:1380، چهلتن(

، كه بر بـاد شـود  ، رفت كه بر آب شود مينامت  .ست اي يافته نامت آواي خفه !نامت«
 .گم شـدي  .تو دور شدي !هاي دور بر كوير بريان اي زنگار بسته قافلهآن در نام تو سلوچ؛

  !نبود
  !چه دير آمدي.كورسويي است در پهندشت شبي قديمي، اي سلوچ  اينك برآمدنت

خفـه اسـت و   . صداي بودنـت خفـه اسـت    .هنوز روشن نيست اي خانه بان؛ آواز نامت
  .گنگ نمايي از درون دود و آفتاب و غبار .گنگ است

  يي اي مرد؟كجا
  اي مرد؟ كجا بوده اي

  .دست و روي سوي تو دارم و پاي در گرو ماندگان تو
  .كشد ميدردي قديمي در كشاكش كمر گاهم تير 

  )369: همان(» !در كمرگاهم...شنوي سلوچ ميفغان درد را ن
  

 :هاي فكري ويژگي)ج

سـالت  ر .رود مـي هـاي اقليمـي بـه شـمار      از جمله داستان ،جاي خالي سلوچداستان 
هـاي بشـري و    هـا و سـيرت   ها به نمايش گذاشتن خصـلت  نويسنده در اين گونه داستان

 ايـن  .هاسـت  هاي دشوار و رويارويي با مصائب روزمره و زيستواره انسان مقابله با موقعيت
از لحــاظ مطالعــات ، افتنــد مــيهــا بــه دليــل اينكــه در منطقــه خاصــي اتفــاق  داســتان
  . اي دارند ميت ويژهشناسي اه شناختي و مردم جامعه

شود و بـا نـام همـين زن هـم      ميسلوچ با او شروع  نام زني است كه داستان، مرگان
شايد بتوان گفـت   .وي در تمام داستان حضوري مداوم دارد .كند ميداستان خاتمه پيدا 

مرگان بـه عنـوان يـك    « :گويد ميآبادي در جايي  دولت .ترين محور داستان اوست اصلي
از ، به عنوان يك قهرمان زحمت و استواري و رنـج و سـماجت  ، پسنديدهسرشت نيكو و 
هاي زندگي در من جانشين شده بود و ذهن من خود به خود با آن زندگي  نخستين سال

 .»كرده و اين شخصيت سير تكويني خود را طي مدت سي سال در من انجام داده اسـت 
رمان از سه زاويـه  اين ني را در موقعيت زن ايرا ،محمدرضا قرباني) 145: همان ،چهلتن(
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به طور ناگهاني براي هميشه او  )از روي ناچاري (نخست زني كه شويش . كند بررسي مي
 كند رود و زن را با تمامي مشكلات تنها رها مي كند و به مقصدي نامعلوم مي را ترك مي

كودكي  سوم زني كه در سنين). رقيه(آورد  دوم زني كه شوي او سرش هوو مي ).مرگان(
آبادي در سراسر  با اين حال دولت). هاجر(شوهر برود  ي هاند به خان به اجبار وادارش كرده

 :1373، قرباني( كند داستان نسبت به موقعيت اجتماعي زن ايراني احساس همدردي مي
133(.  

هـايي كـه    تمـام طـرح   كه كند ميآبادي با نقد اصلاحات ارضي اثبات  همچنين دولت
از درون پوك و توخالي و فاقد اهـداف خيرخواهانـه و   ، شد ميقدرت پياده توسط اربابان 

وضع نابسامان محيط روستايي و خلق و خوي نابهنجار و غير متعارف . طلبانه است اصلاح
 .هاي بروني و دروني در داستان شده اسـت  سبب پيدايش انواع آشفتگي، »زمينج«اهالي 

ط زندگي افراد انساني و غير انسـاني شـكل   پيرامون محي، هاي بيروني همچنين آشفتگي
هاي متخاصم وجدال با حيوان و  گروه، و به درگيري ميان انسان با همنوع خود گيرند مي

به عنوان مثال جدال عباس در گرماگرم آتش سوزان كوير با شتر . شود ميطبيعت منجر 
هـا   ترين اين دغدغه از مهم، سردار و جدال دو برادر يعني عباس و ابراو بر سر پنبه چوب

در  شـوند و  ميريزي  تنها در درون مرگان پايه، هاي دروني نيز آشفتگي .آيند ميبه شمار 
جدال مرگان بر سر بودن يـا نبـودن و حالـت هـول و ولا و      .واقع جدال بر سر خود است

اي كـه بـه قـول     بـه گونـه   شـود؛  مـي تعليق در سراسر داستان در وجود اين زن مشاهده 
كند  مياي از حضور سلوچ را مشاهده  مرگان در پايان داستان تنها شبه گونه، يآباد دولت

چـه از طريـق جـاي    ، حضوري كه در سرتاسر داستان وجـود دارد ، نه وجود حقيقي او را
مرگـان در آسـتانه كنـدن از    ، در پايان داسـتان  .خالي سلوچ و چه از طريق ذهن مرگان

 بيند ميمعترض  مغلوب و، ن وجداني شاكيحضور سلوچ را همچو، زندگي روستايي خود
  .)152: همان، چهلتن(

هاي سـياه زمانـة خـود بـه      توصيف دقيقي از واقعيتتا آبادي تلاش كرده است  دولت
حاصل اين تلاش از يك طرف تصويرهاي سياه و غم باري است از زندگي پر  .دست دهد

ان تنگ و خالي است و باز هم دستش، كنند مياز فقر مردم زحمتكشي كه هر چه تلاش 
اقتصادي رفرم اقتصـادي    ـ ست عليه پيامدهاي سياسيا اي از طرف ديگر فرياد افشاگرانه

موسوم به اصلاحات ارضي كه موجب تقويـت اقتصـاد خـرده مـالكي در روسـتاها و      ، شاه



  1388 تانتابس ،زدهمسيشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي / 202

 ).42:همـان   ،قربـاني (شـد  مهاجرت دسته جمعي روستائيان فقير و بي زمين به شهرها 
از ديگـر  ... تلاش بـراي بـه دسـت آوردن نـان و     ، حفظ حيات، رحم بيعت بيمبارزه با ط

تـوان در   ميهاي فكري رمان سلوچ را  مهمترين ويژگي .استمضامين اصلي اين داستان 
  :موارد زير مشاهده كرد

  دفاع از حقوق زنان )1
  تقابل سنت و تجدد )2
  دفاع از سرزمين )3
  نقد اصلاحات ارضي  )4
  م ستمديده و رنج كشيدهحمايت از مرد )5
  بازگشت به خويشتن  )6
  نقد مناسبات زناشويي در شرايط نابسامان اجتماعي )7
  فقر و مبارزه به خاطر حيات )8

  
  گيري نتيجه

، اش ادبـي و فكـري  ، هاي مثبت زبـاني  نثر دولت آبادي به دليل تنوع و تعدد شاخصه
وي  .نـام خاصـي انتخـاب كـرد    تـوان بـراي آن    مـي لذا ن. استابداعي و هنرمندانه  نثري

هاي سبكي خود را بـه   ويژگي، واژگاني و پيوندي، كوشيده تا با رعايت تناسبات دستوري
، كلمـات و افعـال پيشـوندي    وجـود برخـي  بـا ايـن حـال     ؛تبيين كند شكل قابل قبولي

از طـراوت و زيبـايي نثـر    ، هاي سنگين و پيچيـده قـديمي   هاي بدون قرينه و واژه حذف
ناگفتـه نمانـد كـه     .مخـدوش سـاخته اسـت   را ته انـس خواننـده بـا مـتن     كاسته و رش ـ

كـه  شـده  موجب بروز سبكي ، چهل تا پنجاه شمسيهاي خاص نويسنده در دهه  دغدغه
اي خـاص و گـاهي    آن را بـه گونـه  ، ابعاد محسوس و وجوه كمي اسـتعارات و تشـبيهات  

  .خشك درآورده است
منظـور از   .ماهنـگ و يكدسـت اسـت   در بيشتر مـوارد ه  ،جاي خالي سلوچنثر رمان 

ثابت و يكنواخـت داشـته    اي آن نيست كه نوشته از آغاز تا پايان آهنگ، يكدستي در نثر
بلكه مراد آنست كه آهنگ نثر با آهنگ حركت داستان و ماجراهاي آن همخـواني  ، باشد

  .داشته باشد



   203 / اثر محمود دولت آبادي» جاي خالي سلوچ« سبك شناسي رمان

امر به  اينو هاي شخصيتي افراد داستان همخواني ندارد  با ويژگي، جملات برخي گاه
، گرايي همچنين خصوصياتي از جمله نسبي .هماهنگي و سازواري اثر آسيب رسانده است

عـدم  ، نقد مدرنيتـه و سـنت در كنـار يكـديگر    ، استفاده از فرهنگ عوام و اقوام و مناطق
فراتر رفتن زبان از ساحت رئاليسم و سمبوليسم ، طنز زبان، تاكيد و توجه به عنصر واحد

نزديـك سـاخته    رمان را به آثار پست مـدرن اين ، هاي ادبي م يا تلفيق سبكو ناتوراليس
  .است

  
  نوشت پي

  .اند هاي بلند دولت آبادي دانسته داستان ورا جز برخي كتاب جاي خالي سلوچ. 1
 مرگان و سلوچ در حاشيه رود شور و حضور داستان و مواجهه پاياني قسمت مانند. 2

  .استكه مانند نوري ، آلود سلوچ وهم
، مانند مطرح كردن مسائل جنسي در طول داستان و مناسـبات ايـن گونـه روابـط     .3

، ابـراو ، عبـاس ( بخصوص رابطه مرگان و سردار يا موقعيـت خـاص فرزنـدان خـانواده    
، هـا  به تصوير كشيدن زشـتي « همچنين .آستانه بلوغ جسمي قرار دارند كه در )هاجر

كيـد بـر واقعيـت و    أت، اعتقاد به جبر، سانسلب آزادي انتخاب و مسئوليت اعمال از ان
توجه به جزئيات و توصـيف  ، پيروزي قوي بر ضعيف، توصيف زندگي آنگونه كه هست

و ايـن   )41:1383، رادفـر (» از مشخصات اصلي سـبك ناتوراليسـم اسـت   ، دقيق آنها
  .شود ميخصوصيات در داستان جاي خالي سلوچ نمايان 

 مرگان و سلوچ در حاشيه رود شور و حضور اجههداستان و مو پاياني قسمت مانند. 4
  .وهم آلود سلوچ كه مانند نوري است

از » جـاي خـالي سـلوچ   «در داسـتان   برخي مـوارد در  آبادي رسد دولت ميبه نظر . 5
  :اين ويژگي ها عبارتند از .هاي پسامدرنيسم بهره برده است ويژگي

، تعيــين شــده هــاي از پــيش قــرار گــرفتن صــحنه هــاي تصــادفي بــه جــاي طــرح«
سكوت به جـاي كـلام   ، طنز به جاي امور جدي، سازي شكني به جاي تماميت شالوده

پـذير و   پايان تاويل، بازي با عبارات به جاي هدفمندسازي و قانون مندي، ها در بزنگاه
روان گسـيختگي بـه جـاي    ، اي به جاي پايان ثابت و از پيش تعيين شـده  چند گزينه
غلبه فرسودگي بـر چيرگـي زبـان و    ، دال به جاي مدلول جانشين شدن، تعادل رواني

اي و  اي و چند مـاده  هاي چند گزينه شخصيت، از بين رفتن حتميت و قطعيت، محتوا
  .)به بعد194:1381، يزدانجو( »تعبيرات كنايي
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  منابع 
  .دار صادر، بيروت، لسان العرب )تا بي( ابن منظور

  .آگاه، تهران، م در ادبياترئاليسم و ضد رئاليس )1362( سيروس، پرهام
  .چشمه و فرهنگ معاصر، تهران، ما نيز مردمي هستيم )1380( اميرحسن و فريدون فرياد، چهلتن

  .چشمه، تهران، جاي خالي سلوچ )1374( محمود، دولت آبادي
نقد و تحليل وجـوه تمـايز و تشـابه اصـول     « )1383( ابوالقاسم و عبداالله حسن زاده ميرعلي، رادفر

  .3ش، هاي ادبي فصلنامه پژوهش، ي مكتب هاي ادبي رئاليسم و ناتوراليسمكاربرد
  .انتشارات علمي، تهران، شعر بي دروغ شعربي نقاب )1372( عبد الحسين، زرين كوب

نامــه ، »خــدمات ادبيــات داســتاني بــه زبــان فارســي« )1384ابســتانت( احمــد، ســميعي گيلانــي
  .26ش ، فرهنگستان

  .ميترا، تهران، نيمعا )1384( سيروس، شميسا
معـين و   ، تهـران ، ترجمـه آذيـن حسـين زاده   ، رمان درخت هزار ريشه )1382( كتايون، شهپرراد

  .انجمن ايرانشناسي فرانسه
، مجله دانشكده ادبيات و علوم انسـاني مشـهد  ، »نثر محمود دولت آبادي« )1382( قهرمان، شيري

  .143ش
  .8ش ، دوره نو، تكاپومجله ، »در برزخ ميان شب و چاه« )1373( مشيت، علائي

  .جامي، تهران، سبك شناسي شعر پارسي )1381( محمد، غلامرضايي
  .شعله انديشه، تهران، درآمدي بر سبك شناسي ساختاري )1368( محمدتقي، غياثي
   .آروين، تهران، نقد و تفسير آثار محمود دولت آبادي )1373( محمدرضا، قرباني
   .قطره، تهران، ترجمه پرويز همايون پور، انهنر رم )1382( ميلان، كوندرا

، تهـران ، واژه نامه هنـر داسـتان نويسـي    )1377() ذوالقدر(جمال و ميمنت ميرصادقي ، ميرصادقي
  .كتاب مهنازنشر

  .كتاب مهنازنشر، تهران، واژه نامه هنرشاعري )1376() ذوالقدر(ميمنت، ميرصادقي
مركـز   نشر نظر با همكـاري ، تهران، مه حسين پايندهترج، نظريه رمان )1374( ديگرانايان و ، وات

  .مطالعات و تحقيقات فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
  .مركز، تهران، ادبيات پسامدرن )1381( پيام، يزدانجو

  
 

 


